
و اما کوفه...
ــدازه كوفه  ــهري به ان ــايد هيچ ش ــدازه كوفه در فرهنگ عامه  ما ش ــهري به ان ــايد هيچ ش در فرهنگ عامه  ما ش
ــد. كوفه، شهري است كه نامش با بي وفايي و  ــد. كوفه، شهري است كه نامش با بي وفايي و منفور نباش منفور نباش
نفاق و بي مهري و خيانت همراه شده است. حتي مردمان نفاق و بي مهري و خيانت همراه شده است. حتي مردمان 
ــرزمين شام كه هم سرزمين امويان بودند و هم شالوده  ــرزمين شام كه هم سرزمين امويان بودند و هم شالوده س س
ــرزنش نشدند. چرا كه  ــكر يزيد، هرگز چنين س ــرزنش نشدند. چرا كه اصلي لش ــكر يزيد، هرگز چنين س اصلي لش
اسلام آنها اسلام بني اميه اي بود. ولي مردم عراق و حجاز اسلام آنها اسلام بني اميه اي بود. ولي مردم عراق و حجاز 
ــارت برخوردار  ــت وجود خاندان عصمت و طه ــارت برخوردار كه از برك ــت وجود خاندان عصمت و طه كه از برك
ــرايط  ــئوليت هر فرد به اندازه آگاهي و ش ــرايط بودند چه؟ مس ــئوليت هر فرد به اندازه آگاهي و ش بودند چه؟ مس
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ــهر ذاتاً انسان هايي بي وفا و ولايت گريز  ــهر ذاتاً انسان هايي بي وفا و ولايت گريز آيا مردمان آن ش آيا مردمان آن ش
ــرايط سياسي، اقتصادي، اجتماعى  ــرايط سياسي، اقتصادي، اجتماعى بودند يا در اثر برخي ش بودند يا در اثر برخي ش

و تربيتي دست زدند به آنچه كه دانم و داني؟و تربيتي دست زدند به آنچه كه دانم و داني؟و تربيتي دست زدند به آنچه كه دانم و داني؟و تربيتي دست زدند به آنچه كه دانم و داني؟
ــه اقوام ديگر در انتخاب رفتار خود و  ــه اقوام ديگر در انتخاب رفتار خود و مردم كوفه مثل هم مردم كوفه مثل هم
ــم زدن آينده، صاحب اختيار بودند. پس جا دارد از خود  ــم زدن آينده، صاحب اختيار بودند. پس جا دارد از خود رق رق

بپرسيم كوفي ها چرا آن طور بودند يا شدند كه نبايد؟!بپرسيم كوفي ها چرا آن طور بودند يا شدند كه نبايد؟!

تاريخ گواهي مي دهد كه مردم اين شهر تاريخ گواهي مي دهد كه مردم اين شهر 
1. به شدت تحت تأثير احساسات بودند.. به شدت تحت تأثير احساسات بودند.

2. اثرپذيري بسياري از جمع داشتند و تابع جمع بودند.. اثرپذيري بسياري از جمع داشتند و تابع جمع بودند.
3. درباره آنچه مي دانستند، مي خواستند و انجام مي دادند، . درباره آنچه مي دانستند، مي خواستند و انجام مي دادند، 
ــان بي بهره از تعقل و  ــل و تأمل نمي كردند و اعمالش ــان بي بهره از تعقل و تعق ــل و تأمل نمي كردند و اعمالش تعق
چرايي بود. نمونه هايي از اين خصوصيت ها را ياد بياوريد!چرايي بود. نمونه هايي از اين خصوصيت ها را ياد بياوريد!

ــگ صفين در لحظاتي كه به نابودي كفر معاويه اي  ــگ صفين در لحظاتي كه به نابودي كفر معاويه اي در جن در جن
ــتگاه  ــير مانده بود، مغز متفكر دس ــتگاه كمتر از ده ضربه شمش ــير مانده بود، مغز متفكر دس كمتر از ده ضربه شمش
ــت تير نيرنگ  ــه از اين مردم داش ــناختي ك بني اميه با ش
ــانه رفت و آنان كه  ــات آنها نش ــمت احساس خود را به س
وجودشان، اعمالشان و گفتارشان بدون زره عقل و منطق 
بود در همان لحظه مغلوب شدند و دست از جنگ كشيدند بود در همان لحظه مغلوب شدند و دست از جنگ كشيدند 

و لحظه اي نينديشيدند. نه به آنچه كه كرده اند نه به آنچه 
كه بايد مي كردند. 

نتيجه اين حركت نابخردانه پشيماني خودشان بود. همين 
پشيماني زودهنگام شان نشان دهنده خيلي چيزهاست. اگر 
ــتوانه عقل و منطق حركتي مي كردند، حداقل نبايد  به پش

به اين زودي پشيماني سراغشان مي آمد.
ــأله تكرار  شد. اما به  در قطعه اي ديگر از تاريخ، همان مس
ــان بودند و در اين  ــاي امام عليg و معاويه، پسرانش ج
ــديد تر واقع  ــاتي ش ميان، مردم كوفه اين بار تحت احساس
مي شوند و همان طور كه يك روز، گرد عليg حلقه زدند 
ــو، اين بار با نوشتن نامه هاي فراوان او را  كه بيا و خليفه ش

به رهبري خويش دعوت كردند.
ــردم كوفه با  ــي از همين م ــه بزرگان ــم ك ــخ داري در تاري
ــناختي كه از مردم  شهر خود داشته اند به آنان مي گفتند  ش
ــين) نداريد  ــاري اين مرد (امام حس ــه اگر تصميم به ي ك
ــدت تحت  دعوتش نكنيد اما كوفي ها در آن روزگار به ش
ــات قرار گرفته بودند. ماجراي ورود عبيداالله  تأثير احساس
ــيده او را با  ــي مردم كه روي پوش ــه كوفه و ساده انديش ب
ــتباه گرفتند و ماجراي ترساندن مردم  امام حسينg اش

ــا از محاصره كاخ  ــام و متفرق كردن آنه ــپاهيان ش از س
عبيداالله، مرگ هاني و... را به ياد بياوريد.

 gــين ــهادت امام حس ــر اين كه اندكي پس از ش جالب ت
ــينند و گريه  ــوگ مقتولان خويش مي نش و يارانش، در س
ــاس و عدم تعقل و به  ــر مي دهند! عنصر احس و زاري س
اصطلاح انفجاري بودن، شايد در ابتدا حركت دهنده خوبي 
ــد اما ادامه دهنده خوبي نيست؛ در حالي كه اگر افراد  باش
ــان مديريت  ــرت عمل مي كردند حركاتش با درك و بصي
ــازتر بود و چون براي آنچه انجام مي دادند  ــده و كارس ش
دليل داشتند دست كم به اين سادگي ها متزلزل و پشيمان 

نمي شدند. 
ــفر  حركات و گفتارهاي حضرت اباعبدااللهg از ابتداي س
ــهادت همه گوياي اين است كه ايشان تلاش  تا لحظه ش
ــناخت و بصيرت را وارد قلب شيعيان كنند و  مي كردند ش
ــكار سازند و به  ــلاح چهره هاي متظاهر را آش با همين س
همراهان خود بگويند كه چه آينده اي در انتظار آنان است 
ــان را با خودشان روشن كنند و هر كه در  تا افراد تكليفش

خود توان ايستادگي نمي بيند بار سفر بربندد.
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